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ی ااز پویایی غدیر خم در غیبت کبر برداشت، هیفقتیولارابطه حکومت دینی 

 (جه الشریففرعجل الله تعالی ) حجتحضرت 
 
 

 

 

 1حسین جلائی نوبری

 و  استادیار    -کشور    2معارف اسلامی و علوم سلامت منطقه    یا رشتهن یب  یهاپژوهش کز توسعه  رعضو شورای پژوهشی م1

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  یعلمئتیه

 ل: ئونویسنده مس

 
 حسین جلائی نوبری

                                                     
 

 

 

 

 

 چکیده:
 مخصوصا    اتیو روا  از آیات  توانیمثابت است و ولایت ائمه معصومین را    یامر  (و تسننتشیع  )در نظر دانشمندان مسلمان    امبریو پاعتقاد به ولایت خدا  

تعیین عقلا برای  نیا ؛ وکردیمولایت امامان است، استنباط نمود. پیامبر بر اساس آیه تبلیغ باید جانشین معرفی   خطبه غدیر که شالوده آن در بیان

دین اسلام دینی است سیاسی و  و راضی نیست. شدهنازلخدا به تعطیل شدن احکام  قطعا زمان غیبت  در ؛ وقانون مجری لازم دارد چراکهست حکومت ا

مثل  هست یاخرواداره شهرها و نظم اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و  دربارهدستورات اسلام  ترشیب دستورات آن به امور عبادی محدود نیست بلکه 

مانند خمس و زکات و... به همین دلیل شیعه و  شودیماداره  هاآن لهیوسبهکه دولت اسلامی  ییهااتیمالاحکام معاملاتی، سیاسی، جزایی و قضایی و 

عقلی و نقلی این  لیدلاا ما ب ؛ واین امر از ضروریات اسلام است ؛ ودارند نظراتفاق  فقیه عادل() ینقواهل   سنی بر ضرورت وجود رهبر و حاکم اسلامی

  ولایت را در زمان غیبت ثابت نمودیم.

 

 

 ولایت، امامت، فقیه، غدیر، غیب  واژه:کلید
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 مقدمه:

ها تفاوت جدی  دیگر پیامالله علیه و آله( تاریخ بشریت شاهد پیام آسمانی خاصی بود که با پیامبر )صلی  بابرکتدر آخرین روزهای عمر 

نمود.  ی سخت، توبیخ و تهدید میبر اتمام نعمت و اکمال دین نظر داشت و از سوی دیگر پیامبر را به خاطر ترک احتمالی وظیفه   سوکیداشت. از  

  الله ی صلیام، نبی مکرم اسلام )آن پ  برابربود.    شدهی اسلامدر آن پیام، پیامبر موظف به معرفی جانشین و تبیین تکلیف سرپرستی و حکومت بر امت  

ی عظیم و مستحکمی به نام ولایت بنا نهاد. هرچند رحلت رسول خدا از جانبی  سلطنت؛ که بر پایه یه یبر پاعلیه و آله(، حکومت اسلامی را نه 

برای حکومت اسلامی توانست   ی ولایتهای بعد از جانبی دیگر، شکاف عمیقی بین امت اسلامی ایجاد کرد، اما طرح نظریهو حوادث تلخ سال

  ی مسئله ی جریان غدیر با  حائز اهمیت است، رابطه  نیبنیدرا  آنچههای زیادی را علیه دین خاموش کرده، حکومت جهانی اسلام را نوید دهد.  فتنه

در این مقاله بر   رون یازااست.    شدهبتثاعنصر اساسی غدیر، در قرآن و روایات نسبت به خدا، پیامبر، امامان و فقها    عنوانبهولایت است. »ولایت«  

قرا دهیم. در مورد این مقاله،   یموردبررس یابد، با غدیر استمرار می هیفقت یولاهای مرتبط دینی، پاسخ این سؤال که: چگونه آنیم تا با آموزه

، خود بدان  موردنظر قرار دهد یافت نشده و باعث گردیده به دلیل ضرورت بحث  یموردبررسمستقل  طوربه ای که بتواند این موضوع را نوشته

 پرداخت نماییم.

 معنای »ولایت« -1          

ص  ، 2ج  ،ق 1414ی )ولی( به معنای قرب و نزدیکی آمده است )فیومی،ای عربی است که از ریشه معنای لغوی ولایت: »ولایت« واژه

شود نیز  ( که قرب افزون بر قرب معنوی، قرب مادی را نیز شامل می509ص  ،  ق  1425زمخشری،    و  141ص  ،  2ج  ،  ق  1404وابن فارس،    672

ی این معانی، قرب معنوی  ( که وجه مشترک همه310ص    ،20ج  ،  ق  1414زبیدی،  )به معنای دوستی، نصرت، دوستدار و امارت نیز آمده است؛  

و مراد از آن،   ذکرشدهسرپرستی، زعامت و ریاست،  مانندردیفی، ی »ولایت« در اصطلاح، به معنای هملایت: واژه است. معنای اصطلاحی و

است، »ولایت« در اصطلاح   شدهگفته( و همچنین 1487ص ، 2 ج ،ق 1429شرتونی،)ی امر دیگری را به عهده گرفتن است؛ سرپرستی و اداره 

 (  120ص  ،  3ج  ،  ق  1403ر دواست. )آل بحر العلوم،  به معنای سلطه بر شخص یا اموال یا ه

 

 ولایت خدا در قرآن  -1- 2

ای است عربی و مقصود از آن »خلقت« و »ایجاد« در خارج از ذهن است. »کَوَّنهَُ  ولایت تکوینی: تکوین در لغت: »تکوین«، واژه   -2-1-1

  1414زبیدى، )، أیَ أَخرْجهَا مِنَ العدََمِ إلى الوجُودِ«. أَوْجدَهَا مَسبُْوقٍ بمادَّةٍ و کوََّنَ اللّهُ الأَشیَْاءَ تَکْوینا :ءٍ تَکْوینا : أَحدْثََهُ؛ و قیلَ: التکّْویِنُ إیجادُ شی

 نمونه:   عنوانبه( قرآن تمام اقسام ولایت را به معنای واقعی آن، به خدای تعالی نسبت داده است.  487ص  ،  18ج  ،  ق

اند خداست  او دوستانى براى خود گرفته  یجابهآیا    «ریقدأَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولْیَِاءَ فَاللَّهُ هُوَ الوَْلیُِّ وهَُوَ یُحیْیِ الْمَوتْىَ وهَُوَ عَلىَ کُلِّ شیَْءٍ  »  -

»ولایت حقیقی یا تکوینی« عبارت  ( 9و هموست که بر هر چیزى تواناست. )شوری، کندی مکه دوست راستین است و اوست که مردگان را زنده 

( همچنین، به 13ص ، 6ج ، ق 1417شخص ولی بخواهد. )طباطبائی،  که یصورتاست از: توانایی تصرف در هر چیزی و تدبیر هر چیزی به هر 

(  56  ص  ،1388مطهری،. )معنای داشتن قدرت و اختیاری در امور تکوینی و داشتن قدرت تصرف در امور جهان و برهم زدن نظم عادی آن است

خود و جاری کردن ولایتش، جهان   باقدرت، تنها خداوند است که توحید ربوبی»ولایت« در تکوین، در اصل متعلق به خداوند است و بر اساس 

»اللَّهُ وَلیُِّ الَّذینَ آمنَوا  ( 128ص ، 1387کند. )جوادی آملی های مختلف اعمال می و سرپرستی خویش را به شکل  ربوبیتکند و را اداره می 

  .«..برد.نور بیرون می  ی سوبه ، های کی تارها را از اند؛ آنیُخرِجُهمُ منَِ الظُّلُماتِ إلِىَ النوّرِ...؛ خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده 

 ( 257بقره،)

 ولایت تشریعی  - 2-1-2

(. خلیل  451ص ، ق 1412راغب، )گوید: »شرع، گشودن و بنا کردن راهی روشن است«. لغت تشریع می  راغب در مفردات در تعریف 

و شرایع، آن چیزی است که خداوند از امر دین برای بندگانش قرار داده است و به آنان دستور   عتیشر»نویسد: بن احمد در کتاب العین می 

 (902ص  ،  2ج  ،  ق  1410  ید یفراه)  «.هست  عتیشرتمسک به آن از نماز و روزه و حج و مانند آن را صادر فرموده است و این همان  
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  ی حی)طرگذاری و واجب نموده است«. خداوند برای بندگان خود پایه گوید: »شریعت چیزی است که ی شریعت میطریحی نیز درباره

هایی است که خداوند بر بندگانش واجب نموده است: »لِکلٍُّ جعََلنْا منِْکمُْ  ( بر این اساس شریعت دستورها، احکام و برنامه 500ص ، 2ج ، 1362

 (48مائده،  ).  میردادقرابراى هر ملتى از شما انسانها، شریعتى    «شِرْعَة  وَ منِهْاجا 

سپس نوبت به تو رسید و ما تو را هم بر شریعتى از امر دین    «شَریعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فَاتَّبعِْها وَ لا تتَبَِّعْ أهَْواءَ الَّذینَ لا یعلَْمُونَ   »ثمَُّ جعََلنْاکَ عَلى

 (18واقف ساختیم؛ پس همان را پیروى کن نه هواهاى کسانى را که علم ندارند. )جاثیه،  

  »ولایت تشریعی«، دو معنای خاص و عام دارد. در معنای عام، هر نوع سرپرستی و ولایتی که مستلزم دخالت در امور تکوینی عالم نباشد، 

 شود.»ولایت تشریعی« گفته می

 

 ولایت رسول خدا درآیات  - 2-2

»أولی« در لغت: اولی از »الولی« که ریشه آن »و ـ ل ـ ى« مشتق شده است. معناى  ( 6احزاب،)»النبَّیُِّ أَوْلی بِالْمُؤمْنِینَ مِنْ أَنْفُسِهمِْ«. 

به نزدیکى، قرب و دنو   توانیمفاصله در میان آن دو نباشد. از این معنا  کهی نحوبهاصلى »ولى« قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگرى است، 

اى پدید نیاورد که پیوندشان را از هم  دو چیز، هرگاه چسبیده و کنار هم قرار گیرند که شىء سوم، میان آن دو فاصله »  گوید:تعبیر کرد. راغب مى

  صورت بهدیگر که قرب مکانی و نسبت و راستی و همکاری و عقیده داشته باشد  بگسلاند، »ولى« معنا و مفهوم پیداکرده و این معنا در جای

... حقیقت معنای ولایت   رودیمرود. ولایت )به فتح واو( به معنای نصرت و ولایت )به کسر واو( به معنای سرپرستی به کار می به کاراستعاره 

 (533ص  ،  ق  1412  یاصفهان راغب  ).  «همان سرپرستی است

ابن  . )ولایت اشاره و دلالت بر تدبیر و اعمال قدرت و انجام کاری دارد «نویسد: »الولایةُ، تُشعِرُ بِالتَّدبیرِ وَالقدُرَةِ وَالفعلِاثیر میابن

که به معنای متولی اموری که قائم به    شدهگفتهدر اسماء خداوند، به معنای ناصر است.    یالولنویسد:  زبیدی می (  227ص  ،  5ج    ،ق  1404الأثیر،

در  ی »ولی« کلمه: سدینوی م( فراهیدی 315ص ، 20ج ، ق 1414باشد. )زبیدی، باشد. »ولی«، همان مالک و متصرف اشیا میآن است، می

: به معنای سرپرست امور عالم و خلائق که قائم به آن است و از اسمای خداوند  اندکننده است. بعضی گفتهاسمای خدای تعالی به معنای یاری

گوید: »ولایت به کسر، سلطنت و حکومت است و ولایت به فتح الوالی« که همان مالک تمام اشیا و متصرف در آن است. ابن سکیت می»است. 

 (. 365ص  ،  8ج    ،ق  1410فراهیدی،)به معنای نصرت است«.  

به معنای حاکم است و هرکسی که امر فردی دیگری را به عهده دارد. حاکم، ولی امر رعیت   یولنویسد: »مجمع البحرین میصاحب 

و نزدیک کننده   ینقوالسلام( که گفت: بهترین ولی هستی بعد از ولی و بهترین داروی است. از این معنا است کلام حکمیت در حق علی )علیه 

 (.455ص  ،  1ج  ،  1362. )طریحی  «هستی

آید که: این کلمه، به معنای سلطنت  اولی« و »ولی« بیان شد، این مطلب به دست می»  یدر تفسیر لغت شناسان راجع به کلمه  آنچهبنابر  

 .هستو ولایت  

 »أولی« در اصطلاح مفسرین: 

ها و  فرض  شیپبه اند: برخی با توجه لمؤُ منِِینَ مِن أَنفُسهِمِ« را دو گونه تفسیر و معنا کرده اَلنَّبیُِّ اَولیَ باِ»نت آیه علما و مفسرین اهل س

اند آن را به معنای محبت و نصرت گرفته؛ و عده غالبی از مفسرین سنی این آیه را به معنای »اولی به تصرف و تدبیر«  رسوبات ذهنی که داشته

 اند. تفسیر نموده 

( و  507ص  ،  3ج    ،ق  1417 ( وبغوی شافعی )بغوی شافعی،  42ص  ،  16ج    ،ق   1420ی، اولی به تصرف )آلوسی،آلوسی مفسر مشهور سن

ص  ،1ج ، ق 1415حمیدی، ) یدیو حم( 207ص ، 6ج ، ق 1422ملا علی قاری، قاری )( و 375ص ، 3ج ، ق 1418 ابن جوزی )ابن جوزی،

 و کافل معنی کردند.  و سرپرستولی امر   (302

 : دیگوی م  نیچننیاقسطلانی در شرح آیه  

فرد نسبت به او در همه امور دنیا و آخرت    نیترمحقنیست مگر اینکه من اولی به او یعنی    یمؤمن: پیامبر فرمودند: هیچ  دیگوی مابوهریره  

پس به نزد من بیایید که من مولای او هستم یعنی ولی او   ... هستاز نفسشان اولی   نیمؤمنبخوانید این آیه را: پیامبر بر  دی خواهی مهستم. اگر 

ایشان    یمأوا و سرپرست امر او هستم پس اگر دیَن دارد آن را ادا خواهم کرد و اگر زن دارد من او را سرپرستی خواهم کرد و پناه و    مسئولیعنی  

 (222ص    ،4ج  ،  ق  1323قسطلانی قتیبی،  .)تهسمن    یسو به
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و    فرمانبهشود که فرستادگان و اولیای خدا  ی مائده استفاده میسوره  110عمران و آیه  ی آل سوره  49، مانند آیه  آیات از مفاد برخی از

 های ی به وجود آورند؛ زیرا جمله تصرف نمایند و برخلاف عادت و جریان طبیعی، حوادث  آفرینش  تکوین و  جهان توانند هنگام لزوم، دراذن او می 

شده است،   ذکر  صورت فعل متکلمها که بهعمران و مانند آن آل   49ی  کنم، در آیهمردگان را زنده می  «»احُیْ الموَتْی بخشم« و اُبرِءُ؛ بهبودی می»

 است.  پیامبران گونه کارها از خودر صدور این دلیل ب

الله    به اذن( چهار بار کلمه  الذکرفوق تکیه شده است )آیه   الله«  به اذن» ی در چندین مورد از این آیات روی کلمه  الله  به اذنمراد از  

ا  تکرار گردیده و منظور از ولایت تکوینی نیز چیزی جز این نیست که پیامبران یا امامان به هنگام لزوم و ضرورت، تصرفاتی در جهان خلقت ب

به راه   هدایت حکومت و نشر قوانین و دعوت و   ازنظرو این چیزی بالاتر از ولایت تشریعی یعنی سرپرستی مردم    انجام دهند پروردگار اذن

 .راست است 

دعوت، تربیت امت و  کند: ولایت تشریعی عبارت است از قیام به تشریع و )ره( در توضیح این قسم از ولایت، بیان می  علامه طباطبایی

( در 13ص  ،  6ج  ،  ق  1393باطبائی،  را ولی مؤمنان دانسته است. )ط  پیامبرشها و خداوند به همین معنا،  حکم و قضاوت در امور و اختلافات آن

ای است که  معنای خاص، »ولایت تشریعی« عبارت است از: ولایت بر وضع شریعت و جعل احکام دین. این نحوه ولایت دارای اقسام چندگانه 

ست و برخی دیگر مربوط  نیز تفویض شده ا امامان شیعهبوده است. بر اساس روایات، این حق به  وآله(علیهالله رسول اکرم)صلیبرخی مختص به 

 ( 268ص،  1ج،  1365به حاکمان دینی است. )کلینی،  

وجود دارد. برخی معتقدند که ولایت بر تشریع احکام اولیه، صرفا در اختیار خداوند   یینظرهااختلاف ی اعمال این ولایت،  در مورد نحوه

دوازده  اند که پیامبر اسلام و  قرار داده  ییاستثناهارا ندارد؛ اما برخی دیگر، برای این امر    یگذار قانونوان  نیز ت  پیامبر اسلامحتی    یکسچیهاست و  

 رد استثنا هستند. ، جزء این مواامام

شیَْءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إِنْ کنُتْمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ   »یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا أَطیِعُوا اللَّهَ وَأَطیِعُوا الرَّسوُلَ وَأُولیِ الأَْمرِْ منِْکمُْ فَإِنْ تنََازَعتْمُْ فیِ -

نْ قبَْلِکَ یُریِدُونَ أَنْ یتََحَاکَمُوا إِلىَ الطَّاغوُتِ  یْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْویِل ا أَلمَْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ یَزعُْمُونَ أَنَّهمُْ آمنَُوا بمَِا أُنْزلَِ إِلَیْکَ ومََا أُنْزلَِ مِ وَالیْوَْمِ الْآخرِِ ذَلِکَ خَ

اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را )نیز(  اى کسانى که ایمان آورده   «همُْ ضَلَال ا بعَیِد اوقََدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ویَُریِدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّ

آن را به )کتاب( خدا و )سنت( پیامبر )او(   دیدارمان یایافتید اگر به خدا و روز بازپسین  نظراختلاف اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امرى )دینى( 

پیش از تو نازل گردیده    آنچهو )به(    شدهنازل تو    یسوبه  آنچهبه    پندارندیماى کسانى را که  است. آیا ندیده   تری فرجامک ینعرضه بدارید این بهتر و  

اند که بدان کفر ورزند )ولى( شیطان  فرمان یافته قطعا که د با آنطاغوت ببرن یسو بهخواهند داورى میان خود را ( مىهمهن یباااند )ایمان آورده 

 است.   گرفتهانجام ( در این آیه، تفسیرهای مختلفی در مورد »اولی الامر«  60-59خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد. )نسا،  مى

-ی معصومین )علیهمقرائن داخل در آیه شریفه به ائمهبرحسب  بعضا روایات مأثوره و  برحسبعموم مفسران شیعه »اولی الامر« را  -1

که: روایات بسیار متعددی دلالت بر این مطلب دارد که اولی الامر امامان  ( توضیح این482ص ، 1 ج ،1367کلینی )لسلام( تفسیر کرده اند. ا

ی  ، جانشینان من و ائمه ایشان: ند یفرمای مز این سؤال الله علیه و آله( در پاسخ اکه حضرت رسول )صلیباشند. چنانالسلام( میمعصوم )علیهم

( علاوه بر روایات متعدد، مفاد آیه نیز بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا در  408ص  ،  4ج  ،  ق   1393باشند. )طباطبائی،  السلام( میمعصومین )علیهم 

دهند  این دلیل آن است که آنان برخلاف حکم خدا هیچ دستوری نمیآیه نیز اطاعت از پیامبر و اولی الامر مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد و  

آید و این در صورتی امکان دارد که پیامبر و اولی الامر معصوم باشند و هرگز گناه یا خطایی از آنان سر  و الا یک نوع تضاد در حکم خدا پیش می

شود، لازم بود که اطاعت از »اولی الامر« مقید شود و اطلاق آن برداشته شود.  نزند؛ زیرا اگر احتمال داشت به ناروا یا اشتباه حکمی از آنان صادر  

و هرگز خطا یا گناهی از آنان   اندمعصوم الله علیه و آله(  ی شریفه کسانی هستند که همانند پیامبر )صلیبا این حساب، منظور از اولی الامر در آیه

باشند. بنابراین »اولی الامر« واقعی حتی در زمان غیبت نیز خود امام  گانه مین امامان دوازدهدانشمندان شیعه، اینان هما اتفاقبهو  زندی سر نم

 باشند. می  (زمان )عج

 ( 176ص  ،  2ج  ،  ق   1403سیوطی،    نیالدجلال .) اهل سنت آن را طبق بعضی از روایات، به مطلق امیر و حاکم تفسیر کرده اند  -2

 (، ذیل آیهق  1407شامل حاکمان راستین و امرای عدل است. )زمخشری،اند: »اولی الامر«،  برخی نیز گفته  -3

( و در 181  ص،  10ج  ،  ق  1425( تعبیر نمودند. )فخر رازی،  و عقدبرخی دیگر اولواالامر را نمایندگان طبقات مختلف امت )اهل حل    -4

و بر این اساس اجماع را   دهدیم و عقدداند. باید این تفاوت که عصمت را از معصوم گرفته به امت و اهل حل را معصوم می اولوالأمرجای دیگر 

 معصوم باشد.   ازنظرکاشف    کهداند  که شیعه اجماعی را حجت میداند. )همان(؛ درحالیحجت و از منابع فقه می
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 مسئله باشد. تلقی اهل سنت از  امامت و ولایت یکی از موارد مهم منازعه میان شیعیان و اهل سنت می  یمسئلهولایت امامان:   -3- 2

خلافت و حکومت ظاهری است که همان ولایت زعامت است؛ اما ولایت و   مسئلهولایت و امامت، حاکمیت بر امور مسلمین و به تعبیر دیگر 

نظیر نبوت است و بلکه باطن نبوت است که حکومت و ولایت دنیوی یکی از شؤون آن   امامت نزد شیعه منحصر به آن نیست؛ بلکه منصبی

ای همانند مصونیت از خطا )عصمت(، داشتن علم خدادادی یا مؤید بودن به الهامات الهی و  باشد؛ به همین جهت علمای شیعه شرایط ویژه می

رسد اولی  ( بر این اساس، به نظر می 372ـ  364ص   ،ق 1407حلی،  شمارند. )منصوب شدن از طرف خداوند متعال را برای امام و ولی لازم می 

دهد؛ با این توضیح که مراد از  بودن که مرحوم شیخ مفید آن را معنای اصلی و عمده معنای ولایت دانسته است مفهوم ولایت را تشکیل می

رند نیست؛ بلکه به دلیل لزوم شرایطی که برای ولی ذکر شد، ولی تنها کسی  اولویت در ولایت تشریعی به این معنا که دیگران نیز در آن سهمی دا

 . است که حق دخل و تصرف در امور تشریعی را خواهد داشت

های خدایند و گفتار و کردار آنان از هرگونه خطا و خلافی دور است. بر اساس آیات و روایات،  بنابر دیدگاه شیعه، امامان معصوم، حجت

دلایل مهم و معروف یکسان بودن شأن امامان و   ازجمله. اندمشترک السلام( جز در دریافت و ابلاغ وحی در بقیه شؤون با پیامبر علیهمامامان ) 

هارون   یمنزله به تو نسبت به من  «است: »أَنتَ منِیّ بِمنَزِلَةِ هَاروُنَ مِن مُوسیَ إِلَّا أَنَّهُ لَا نبَیَّ بعَدِیرسالت، حدیث موسوم به منزلت  جزبه پیامبر 

 ( 225ص    ،2  ج ،ق  1395. )مجلسی،برای موسی هستی جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود 

های ولایت تشریعی همان ولایت  بیت پیامبر در تمامی گونه نیست؛ یعنی امامان از اهل  مستثناولایت تشریعی نیز از این قاعده    یمسئله

آورد؛  پیامبر را فقط راوی پیامبر یا تنها فقیه و مجتهد مصیب به شمار نمی  تیباهل. بر این اساس، شیعه،  رادارندالله علیه و آله(  صلیخدا )رسول  

السلام(  علیهباقر )باشد. امام  همانند کلام و عملِ پیامبر حجت می  عملشانداند که گفتار و  های خدا، خلیفه و وصی پیامبر میلکه آنان را حجت ب

  «وَ نَحْنُ عَینُ اللَّهِ فیِ خَلقِْهِ وَ نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ فیِ عبَِادِهِفرماید: »نَحْنُ حجَُّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِساَنُ اللَّهِ وَ نَحنُْ وَجْهُ اللَّهِ می بارهن یدرا

 (.145ص    ،1ج  ،  1367های خدا و زبان خدا و وجه خدا و دیدگان خدا در خلق او و والیان امر خدا در میان بندگانش هستیم. )کلینی  ما حجت

این نیست که ولى شما خداست و رسول    جز  «رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ همُ راکِعُونَ»إِنَّما وَلیُِّکمُُ اللَّهُ وَ    -

 ( 55در رکوع نمازند. )مائده،    کهی درحالکنند  ی نماز و اداى زکات مىاند، همان ایمان آورندگانى که اقامهاو و آنان که ایمان آورده 

که با لفظ »الله«  هستتعالی ی مورد بحث، سخن از جمعی از اولیاء به میان رفته است. »ولی« اول و منحصر، حقی مبارکهدر آیه

است و سپس در راستای   شدهشناختهاست. »ولی« دیگر در راستای ولایت الله، فرستاده و رسول اوست که او نیز با لفظ »رسوله«  شدهشناخته 

ی  آیه در است. قرارگرفته موردبحثایمان آوردند«، نه یک نفر،  که یکسان؛ »والذین امنوا ...الله علیه و آله(، ولایت و رسول )صلیولایت خدا 

مبارک   « صورت پذیرفته است که به سند شیعه و سنی مصداقش وجودالَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ همُ راکِعُونَمطروحه نیز حصر »

 باشد. السلام( میحضرت امیرالمؤمنین )علیه

باشد؛ بلکه شأن نزول آیه وجود مبارک ایشان  ی مبارکه مطلق ایشان نمی ی وجود مبارک ایشان است، اما آیهمصداق و حصر آیه  هرچند

)از شیعه و سنی( مدعی    تاکنونا کسی هم  گردند. لذ ها مطلق آن آیات قلمداد نمیآیات بسیار دیگری شأن نزول دارد که شأن آن  چنانچهاست.  

رد  إِنَّما ولَیُِّکمُُ اللَّهُ وَ...« منحصرا  در مورد ایشان و مطلق ایشان نازل گردیده است. بلکه آیه نسبت به اولیای الهی عمومیت دا»ی  نشده است که آیه 

ی یک فعل )کسی که نماز خواند و در حال رکوع زکات داد( معلوم گردیده است. پس در همین آیه مشخص  ها با حصر و مشخصه و نفر اول آن

، اما نفر  نشدهان ی بنام اعضای این جمع  اگرچهو ثانیا   هاآن یک نفر از  فقطنه  –گردید که اولا  جمعی از مؤمنین »ولی« دیگر مؤمنین هستند 

 ه است. اولشان مشخص گردید 

هایی چون:  آیه نیست. واژه   کین یاطور که اشاره شد، اثبات »ولایت« گروهی از مؤمنین نسبت به دیگران از قرآن کریم، منحصر به  همان

 یک نفر.   فقطنه الامر، ائمه و ... دال بر ولایت و امامت چند نفر است و  اولیاء، اولی

( و »وَ  17)اسراء،  ...( روزى را که هر گروهى را با امامانشان بخوانیمدیادآوری)به  «اسٍ بِإِمامهِمِ »یَومَ نَدعُوا کُلَّ أُن فرماید: قرآن کریم می

( »وَ  12آوریم(. )یس،  ثبت و به شمار می)کنیم  ( را در امامی آشکار احصاء میهاآن همه چیز )از اعمال و آثار    «إِمامٍ مبُین  ءٍ أَحصیَناهُ فیکُلَّ شیَ

(... و سایر آیات مربوط به ولایت و امامت،  73)انبیاء،  ...کنند که به امر ما هدایت می  میقراردادها را امامانی و آن «جعََلناهمُ أَئمَِّة  یَهدُونَ بأَِمرِنا ...

ای وجود نداشته باشد،  ریم هیچ آیهالسلام( در قرآن کمعلوم است باید برای همیشه اولیاء و امامانی باشند. اگر در خصوص ولایت اهل بیت )علیه

»وَ   (  132و اطاعت کنید از الله و رسول باشد که مورد رحمت واقع شوید. )آل عمران،    «»وَ أَطیِعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لعََلَّکمُ تُرحَموُنَ  -مگر آیات ذیل:  

و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و )از مخالفت فرمان    «رَسوُلنَِا البلَاغُ المبُینُ  فَاعلَمُوا أَنَّما عَلىأَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعوُا الرَّسوُلَ وَ احذَرُوا فَإِن تَوَلَّیتمُ  
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و اگر روى برگردانید )و مخالفت نمایید مستحقّ مجازات خواهید بود( و بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیزى دیگرى نیست )و   او( بترسید

 (92ر شما انجام داده است(. )مائده،  این وظیفه را در براب 

ی غدیر خم )به سند  خطبه  جزبهالله علیه و آله( نیز در رابطه با معرفی اولیای الهی و جانشینان خود هیچ فرمایشی  اگر رسول اکرم )صلی

راکه خداوند کریم در قرآن فرموده  السلام( از طریق قرآن کریم کافی است؛ چبیت )علیهمشیعه و سنی( نداشته باشند، برای اثبات ولایت اهل

الله علیه و آله( اطاعت کنیم و در آیه ولایت نیز قید و تأکید نموده است که در صورت بروز اختلاف به او رجوع کرده و  است که از رسولش )صلی

السلام( را از اول  ی معصومین )علیهممر و ائمهی غدیر خم ولایت االله علیه و آله( نیز در خطبهتأویل آیات را نیز از او جویا شویم و ایشان )صلی

 اند. تا به آخر معرفی نموده 

 انواع ولایت   -3

ی آن از جعل قوانین و  ی وسیعی را به خود اختصاص داده است که در دایرهعنوان ولایت تشریعی در کلام متکلمان و فقیهان، دایره 

گیرد. همچنین این نوع از ولایت اجتماعی گرفته تا جعل احکام شخصی و تعلیم و تربیت قرار میهای عبادی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و نظام

گردد. نیز تعبیر می   یِشرعتشریع و حکم خدا بر چیزی یا اشخاصی ولایت داشته باشد که از آن به ولایت    حسببهشود که  شامل ولایت کسی می

دهد و دارای اقسامی است که از شعب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است و از عصر  می این ولایت بخش مهمی از فقه اسلامی را تشکیل 

پیامبر و حتی پیش از آن تا حال باقی است. ولایت تشریعی عنوان نوظهوری در میان متکلمان است و در تقسیمات آنان تمامی مواردی که از  

اقسام زیر را در مجموعه    رون یازا.  ردیگی برمگذاری داشته باشد را، در  ه قانون و یا قانوناحتیاج ب  ینوعبه ی اقسام ولایت تکوینی خارج باشد و  دایره 

( ولایت بر تشریع یا تفویض تشریع، مرجعیت  50ـ    15اند. )رک: سبحانی ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه،  ولایت تشریعی گنجانده

 گذرد:می   ازنظر  اختصاربهآنان    علمی ـ دینی و سرپرستی جامعه که هر یک از

گردد؛ یعنی جعل دستور و انشای حکم.  گذاری می اولین قسم از اقسام ولایت تشریعی حول محور قانون ولایت بر تشریع:  - 3-1

گذشت    آنچهتوجه به    با  ؛ وخداوند متعال جایز نیست  جزبه  کسچیهآید حق تقنین و وضع احکام مستقلا  برای  گونه که از آیات قرآن برمی همان

، ق  1390و بحرانی،    576ص  ،  6ج  ،  ق  1392و صدوق،    268ص  ،  1ج  ،  ق  1367چنین ولایتی بود. )کلینی،    یدارا  زینوتفیض خدا پیامبر    با اذن

 (. 357ص  ،  12ج  

خداوند متعال بندگان خود را مکلف به اطاعت از احکام و قوانینی کرده است که   ولایت تفسیری یا مرجعیت علمی و دینی: -3-2

ها قرار گیرد. مقام مرجعیت  ی آناما این تکالیف نیازمند منبع معتبر و مطمئنی است که پشتوانه؛ کندسعادت دنیا و آخرت آنان را تأمین می

الگوی اعمال خویش قرار دهند و دستورات دینی را از آن بیاموزند. چنین مقامی   دینی مقامی است که دیگران باید از آن پیروی کنند و آن را

 (52ص  ،  1ج  ،  1367سخن و عملش برای دیگران حجت است. )کلینی،  

اسلام مانند هر دین آسمانی دیگری، برای آنکه بتواند در جامعه باشد و به    ولایت اجتماعی یا رهبری و سرپرستی اجتماع:  - 3-3

و تا برچیده شدن نظام دنیا حاکم بر   شدهعرضه دم پاسخ گوید نیاز به تطبیق دارد. اگر اسلام آخرین دینی است که به جامعه بشری نیازهای مر

شریعت خویش را پیاده کند. از اوّلیات و امور بدیهی در ضمانت تطبیق شریعت وجود شخصی است که اولا    یدرستبه رفتارهای انسان است باید 

نیفتد. به همین دلیل وجود فردی   اشتباهبه ه، نیازهای انسان و جامعه را بشناسد و ثانیا  در تطبیق احکام شریعت به بیراهه نرود و نگر بودجامع 

های آن احتیاج به مراقبت  دین و شریعت همواره ضروری بوده است. از سوی دیگر تطبیق قوانین کلی بر مصداق  قیتطبمعصوم برای تثبیت و 

ات و  ای دارد تا کلیات و مصادیق با یکدیگر خلط نیابند. لذا نیاز به افرادی است که با اطمینان از مصونیت آنان از اشتباه و خطا هم از کلیویژه 

به امور جزئی فردی و اجتماعی   هاآنو هم در پیاده کردن و تطبیق  مصالح و مفاسد زندگی بشرند مراقبت کنند قواعد عمومی دین که شامل

، برقراری نظم و امنیت جامعه، برقراری عدالت اجتماعی، اجرای تکالیف اجتماعی و حدود الهی، جلوگیری از ایجاد و گسترش  رون یازاتوانا باشند.  

 آید. معه بشری است که جز در سایة امامت به نحو تمام و کمال به دست نمیهای جامفاسد از نیازمندی 

گیرد، امارت و ریاست  ی اسلامی قرار میسرپرستی جامعه ی رمجموعهیزیکی از معانی ولایت تشریعی که ولایت سیاسی:  -3-4

ی امور سیاسی در  توان دریافت که در اسلام اداره ی می مسائل سیاسی و اجتماع  ینهیدرزمی دستورات اسلام  سیاسی بر جامعه است. از مجموعه 

دادن و جعل دستور همراه   بافرماندار اجرای آن شوند. ریاست و رهبری در جامعه متن دین قرار دارد و افراد معینی از سوی خداوند باید عهده 

ولایت اجتماعی قرار   یهارشاخه یزولایت سیاسی یکی از  رون یاازبری و امتثال داشته باشند. که از فرمان رهبر فرمان اندموظف است؛ و دیگران 

 فرماید: السلام( در گفتاری در این زمینه میعلیه)  نیرالمؤمنیامگیرد.  می
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لَکنِْ لِنَرِدَ المْعََالمَِ مِنْ دیِنِکَ وَ نُظْهِرَ  ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطاَمِ وَ  التِْمَاسَ شیَ »اللهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان منّا منافسة فِی سُلْطَانٍ وَ لَا

دانی آنچه ما انجام دادیم ]جنگ و درگیری[ برای به  خدایا تو می  «الْإصِْلَاحَ فیِ بِلَادِکَ فیَأْمَنَ الْمَظْلوُموُنَ مِنْ عبَِادکَِ وَ تُقَامَ الْمعَُطلََّةُمِنْ حُدوُدکَِ

هایت  دنیا نبود. بلکه برای آن بود که معالم دین تو را بازگردانیم و اصلاح ]امور مادی و معنوی[ را در سرزمیندست آوردن سلطنت یا چیزی از متاع  

 (131، خ  البلاغهنهجتو اقامه گردد. )  شدهلیتعطدر امنیت قرار گیرند و حدود    اتده یستمدآشکار کنیم تا بندگان  

های دینی و حفظ و گسترش آن، ی ارزشباشد: ارائه تحقق اهداف زیر می منظوربه السلام( حکومت و سیاست علیه) یعلاز دیدگاه امام 

پذیری از ولی امر و پیروی از دستورهای او حاصل  ی اطاعت اصلاح زندگی اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی. بدیهی است این اهداف در سایه

 همین نوع از ولایت اشاره دارد. ی نساء به  سوره  59ی  خواهد شد و آیه

و قلمرو آن را شامل دخالت در امور دنیوی نیز   اندبوده نگر ولایت اقتصادی: بیشتر متکلمان امامیه در تعریف امامت جامع   - 3-5

و شؤون امامت، ریاست دنیوی بر   هات یمسؤول ازجملههای دنیوی به این معناست که اند. تصریح متکلمان در تعریف امامت به عرصه دانسته می

نویسد: »امامت ریاست عامه بر امور دین و دنیای مردم است برای شخصی از اشخاص با عنوان  مردم است. علامه حلی در تعریف امامت می 

 ( 66ص    ،1404فاضل مقداد،)جانشینی پیامبر«.  

ای ارائه ندهد در  ر دین در زندگی دنیوی و نظام اقتصادی برنامه هرچند اعتقاد به خدا و معاد از اهداف اصلی نبوت و امامت است اما اگ 

  عنوان به ورزد و پیامبر و امامان اسلام به اقتصاد و معیشت مردم نیز اهتمام می  رون یازاپیشبرد اهداف عالی خود نیز کاملا  موفق نخواهد بود. 

السلام( در  علیهمؤمنان ) ریامی اعمال این ولایت آن است که . نتیجهدارندبر عهده متولیان امر دین وظیفه تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان را 

 فرماید: توصیف وضعیت مردم زمان حکومت خویش توصیف می 

در کوفه نیست مگر اینکه   ی« کسرَاتِماَءِ الفُ »مَا أصَبحََ بِالکُوفَةِ أَحد إِلَّا نَاعِما  إِن أَدناَهمُ منَزِلَة لیِأکَُلَ البِرَّ وَ یَجلِسُ فیِ الظِّلِّ وَ یَشربَ منِ 

نوشند.  نشینند و از آب فرات می خورند و منزلی دارند که در زیر سقف آن میترین طبقات مردم نان گندم میاز نعمت برخوردار است. پایین 

 ( 327ص  ،  40ج  ،  ق  1395)مجلسی،

جلوگیری از انحراف و سرپرستی معنوی جامعه یکی از ابعاد مهم امامت است. تفاوت ولایت فرهنگی امام با   ولایت فرهنگی: -3-6

هم دیگران در این است که امام علاوه بر اینکه در حوزه تشریعی و تربیت اخلاقی بر مسلمانان ولایت دارد، از ولایت تکوینی و هدایت درونی 

گیرد.  پیامبر است. بر این اساس امام در هدایت مردم از دو عنصر تربیت تشریعی ـ اخلاقی و تکوینی بهره می  برخوردار و از این نظر نیز جانشین

های  پردازیم. تنها کسانی که توانایی تعیین سیاستنیست به موضوع ظاهری آن می موردبحثهدایت درونی و تکوینی در این پژوهش  ازآنجاکه

شناسند و قائم به حدود الهی هستند. امام  کسانی هستند که حلال و حرام خدا را می  رادارندهدایت جامعه    عمومی برای   یهایمشخطفرهنگی و  

لى سبَیلِ رَبِّهِ  فرماید: »الَإِمَامُ یحَِلُّ حَلَال اللهِ وَ یَحرِمُ حرََام اللِه وَ یُقیِمُ حُدُودَ اللهِ وَ یذب عنَ دیِنِ اللهِ وَ یَدعُو إِمی  بارهن یدرا( السلامهیعلرضا )

کند و با  دارد. از دین خدا دفاع می کند. حدود الهی را بر پا می امام، حلال و حرام خدا را بیان می «بِالحِکمَةِ وَ المُوعِظَةِ الحَسنََةِ وَ الحجَُّةِ البَالغَِةِ

 خواند. )همان( حکمت و پند و اندرز نیک و حجت رسا مردم را به راه پروردگارش می 

ساز عدالت اجتماعی در جامعه و بازستاندن حق  های اجتماعی است که زمینهترین پستقضاوت یکی از مهم ولایت حقوقی: 3-7

  گسترش  ها. هدف اصلی از قضاوت اسلامی،مظلوم است. قضاء ترکیبی است از اعمال ولایت شرعی از طریق حکم بین مردم برای رفع خصومت

  کس چیه(  57انعام،  )و اصل اوّلی نفوذ حکم و حکومت »الله« است.    است. قضاوت بالاصالة و ذاتا  حق خداوند استعدل، احقاق حق و رفع تجاوز  

 و از مواهب اوست.   یتعالحقبر دیگری تسلط و حق حکم ندارد، مگر به اذن خداوند متعال؛ و نفوذ حکم و حکومت انبیاء و اوصیاء با اذن  

اولّ: پیشوا و مرجع دینی بود. سخن و عمل   دارای سه شأن بود: واحددرآن آید که پیامبر برمی یسادگبه ی پیامبر از آیات قرآن و سیره

دوم: ولایت سیاسی و اجتماعی داشت؛ سوم: ولایت قضایی و حقوقی داشت؛ یعنی حکم او در اختلافات حقوقی و   پیامبر حجت و سند بود؛

دهد تا داوری  پرداخت. قرآن نیز به مسلمانان دستور میهای حقوقی میها و مخاصمهخود به داوری در نزاع  مخاصمات نافذ بود. او در زمان حیات

 بپذیرند.   وچراچون یبپیامبر را  

پروردگارت   « بهیتَ وَ یسلَِّمُوا تَسْلیما أَنْفُسِهمِْ حَرَجا  مِمَّا قَضَ »فَلا وَ رَبِّکَ لا یؤْمِنُونَ حتَیَّ یحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بیَنَهمُْ ثمَُّ لا یجِدُوا فی

در برابر حکم تو   گردند مگر اینکه تو را در موارد اختلاف حکم و داور قرار دهند و از قضاوت تو نرنجند وسوگند، آنان هرگز مؤمن واقعی نمی

 ( 60. )نسا،  تسلیم شون

کس در بینش قضایی و آشنایی با مبانی و احکام  یده است؛ زیرا هیچبیت رسپس از پیامبر، مطابق دلایل فراوان، این ولایت نیز به اهل

رسد. آیات و روایات متعددی وجود دارد که مقام بزرگ قضاوت را خداوند به پیامبران و اوصیای  آن و صفات عالی انسانی به پایة امامان نمی
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توانند این منصب را به عهده گیرند. بدون احراز اذن  ان می و اذن خصوصی یا عمومی آن  بافرمانمعصوم آنان موهبت فرموده است و دیگران 

که بر مردم نیز جایز نیست نزد کسی که مأذون از جانب نبی یا وصی  است؛ چنان  شدهشمرده اختصاصی یا عام آنان قضاوت از گناهان بزرگ 

 نیست، طرح دعوا کنند:

برخی از   کهن یابر حذر باشید از    «علیه السلام(: »إیِاکمُْ أَنْ یحَاکمَِ بَعْضُکمُْ بعَْضا  إِلىَ أَهْلِ الْجَوْرِدِقُ )الصَّا قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ جعَْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ  

( قرآن نیز مرافعه بردن نزد طاغوت را اطاعت  89ص  ،  18ج  ،  ق  1391،  یحر عامل)شما در مورد برخی دیگر از حاکمان ستمکار قضاوت بخواهد.  

 حق با حکم چنین شخصی را حرام دانسته است:   فایاستطاغوت شمرده و  

 قَدْ أُمِروُا أَنْ یکْفُروُا بِهِ وَ  حاکَمُوا إِلیَ الطَّاغوُتِ وَ»أَلمَْ تَرَ إِلىَ الَّذینَ یزْعُموُنَ أَنَّهمُْ آمنَُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیکَ وَ ما أُنزِْلَ منِْ قبَْلِکَ یریدُونَ أَنْ یتَ

خواهند  بینى که مىنمى دارندمانی اگذشته  یهاکتابکنند به کتاب تو و را که خیال مى یکسانآن  « مگریریدُ الشیَّطانُ أَنْ یضِلَّهمُْ ضَلالا  بعَیدا  

ی »یا أَیهَا الَّذینَ آمنَُوا أَطیعُوا  مکمل آیه درواقع( این آیه 60ا، نس)مأمور شدند به طاغوت کفر بورزند.  نکهی باامحاکمه نزد حاکم طاغوتى ببرند، 

ی پیش، مؤمنان  ( است. آیه59را اطاعت کنید. )نساء،  اولوالأمراید خدا و رسول و  که ایمان آورده ای کسانی  «اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولیِ الأْمَْرِ منِْکمُْ

کند و این آیه از اطاعت و پیروى و داورى طاغوت، نهى  امبر و أولوا الأمر و به داورى طلبیدن کتاب و سنت دعوت میرا به اطاعت فرمان خدا و پی

 نماید. مى

 ی غدیر استناد به خطبه -4

توانست ولایت  الله علیه و آله( میصلی)  امبریپمکه قرار دارد، اظهار داشت:    یلومتریک  200در فاصله طولانی به مسافت حدودا     خم  ریغد

فرسا به دنبال خود  اعلام کند اما مسلمانان را از همه مسیرها حتی اهالی مکه در گرمای طاقت  السلام( را در مکه یا منیعلیه) یعلحضرت 

 کشاند تا اهمیت موضوع را نشان بدهد. می

دادن موضوع وجود داشت و مخالفان این   تیاهمکم امکان زیرسوال بردن و  یسادگبه شد، اگر حدیث غدیر در مکه به مردم ابلاغ می

 شود از آن حمل به رهبری و ولایت کرد.گفتند که نمیآورده و می   حساببهالله علیه و آله(  صلی)  امبریپ معمولی    یهارش سفاحدیث را جزو  

ها را برای همیشه خنثی  بسیاری از افراد در طول تاریخ سعی در تحریف واقعه غدیر داشته اند، علامه امینی در کتاب »الغدیر« این توطئه

است برخی    ممکن  ل این کتاب را به نقل حدیث غدیر در منابع اهل تسنن با استنادات محکم و قوی اختصاص داده است.سه جلد او   چراکهکرد؛  

نفر از تابعین   85الله علیه و آله( و صلی) امبری پنفر از صحابه  110افراد در مفهوم کلمات »مولا« و »ولایت« تشکیک کنند اما با توجه به اینکه 

  ی جا ی جادر  ی غدیر وجود ندارد.  نقل از منابع سنی حدیث غدیر را روایت کرده اند، دیگر امکان نادیده گرفتن و انکار واقعه   )شاگردان اصحاب( به

 بار صحبت به میان آمده است.   75و اولاد طاهرین ایشان بیش از    نیرالمؤمنیامخطبه غدیر از ولایت  

 نمونه:   عنوانبه

کمُْ،  الله( رَبِّکُمْ، فَإِنَّ الله عزََّوجَلََّ هُوَ مَولْاکمُْ وَإلِاهُلاِمرِْ ) »معَاشِراَلنّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أقَُومُهُ فی هذا الْمَشهَْدِ، فَاسْمعَوا وَ أَطیعوا واَنْقادوا  -1

  « مْ، ثمَُّ الْإِمامَةُ فی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدهِِ إِلی یَوْمٍ تَلْقَوْنَ الله وَرَسولَهُثمَُّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَنبَیُِهُ المْخاطِبُ لَکمُْ، ثُمَّ مِنْ بعَْدی عَلی وَلیُِّکمُْ وَ إِمامکُمُْ بأَِمْرِالله رَبِّکُ

و    اریاختصاحب خداوند عزوّجلّ    چراکه. پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید؛  امستاده یااجتماع به پا    ای مردمان! آخرین بار است که در این

پس از من   ؛ ودیگوی مولی و معبود شماست؛ و پس از خداوند ولی شما، فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن 

  گاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز و امام شماست. آن اریاختصاحب پروردگار، علی ولی و  فرمانبه

آگاه باشید که او ولی خدا   «»ألَاوإَِنَّهُ ولَیِ الله فی أَرضِْهِ، وحََکمَُهُ فی خلَْقِهِ، وَأمَینُهُ فی سِرِّهِ وَ علانیِتَِهِ؛ که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد

الله علیه و آله( امامان بعد از  ، رسول اکرم )صلیشودامور آشکار و نهان است. همانطور که دیده می دارامانتدر زمین، داور او در میان مردم و 

 السلام( و اولاد خودشان را ولی و امام بعد از خود معرفی نموده است.است و حضرت علی )علیه  بردهنام خودشان را  

 فِی النَّسْلِ منِْهُ إِلَی الْقائمِِ الْمَهْدیِ الَّذی یأَْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مسَْلوکٌ فِی، ثُمَّ فی عَلیِ بْنِ أَبی طالِبٍ، ثُمَّ »معَاشِراَلناّسِ، النُّورُ مِنَ 

هان مردمان! نور از سوی خداوندعزّ وجلّ در جان من، سپس در جان علی ابن ابیطالب و  (  211ص  ،  37ج  ،  ق  1395مجلسی،  )«بِکُلِّ حَقٍّ هُوَ لنَا

ی خلقت نوری  مسئله  (  الله علیه و آلهلیپیامبر )ص  .جای گرفته است  -   ستاندی محق ما را     خدا و تمامیکه حق    -آنگاه در نسل او تا قائم مهدی  

 افتهیراه (  واله)صلی الله علیه    اکرم  امبر یپخلقت از سوی خدا در    فرآیند آفرینش، نور و ترتیب آن در آفرینش را بیان فرموده اند. به این معنا که در  

سل ایشان تا برسد به امام قائم  و سپس در ن شدهمنتقل  السلام( )صلی الله علیه و آله( به امیرالمؤمنین علی )علیه اکرم امبریپاست و سپس از 

قرآن نیست؛ ولی هم بحث  یهیآاین موضوع، صریح  هرچند .رسیده است  ی موجودات آن حضرت، به بقیهای به وسیله  تیدرنهامهدی )عج( و 
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. عرفا و  شودی مامکان اَشرف و اَخَص نامیده بحث عقلی این مطلب،  .باشندی معقلی دارد و هم بحث نقلی که روایات متواتری مؤیّد این مطلب 

خداوند در امر آفرینش، ابتدا    ؛ به این معنا کهکنندیمثابت  اشَرف و اَخَص، وجود یک موجود کامل را درآفرینش  یباقاعده عقلی  ازنظرفلاسفه 

 .سطح موجودات است  نیترنییپااخََص که    مراتببهو سپس فالاَشرف را بیافریند تابرسد    اشرف را  باید 

عَزَّوجََلَّ  اللَّهِ النُّورُ مِنَ»ی ممکن است که جمله .کنددر همین حد کفایت می نجایااین مسئله بحث علمی ـ عقلی دقیقی دارد که 

فرآیند هستی نباشد؛   فقط راجع به  .علی بن ابیطالب رهنمون گشته است یسو بهنور از سوی خدای عز و جل  «مَسْلوکٌ فیِ ثمَُّ فی عَلیِ بْنِ أَبی

الله علیه و آله( که ممکن اشرف است   یصلخداوند متعال ابتدا علم را به پیامبر اکرم ) باشد؛ یعنی برداشتهبلکه فرآیند کمالات هستی را نیز در 

دهند؛ ایشان نیز به امام پس از خود و به همین ترتیب تا برسد  السلام( میالله علیه و آله( به امیرالمؤمنین )علیه   یصل؛ سپس پیامبر اکرم )دهدیم

، توان گفت: خداوند متعال، علم می درواقعرسد. ی موجودات میبه بقیه امام زمان )عج(  یلهیوسبه فیض علم نیز تیدرنهاو زمان )عج(  امامبه 

لذا ما در سیر نزولی حرکت    ا بتدا به ایشان عطا فرموده و سپس از ایشان به ما رسیده است.   تقوا و هر چیزی را   ،، ستّاریت ، غفّاریت ، رحمت رأفت

( بر ما حقّ تقدّم، حقّ ولایت  السلامهمیعلائمه )  جهیدرنت( هستیم؛  السلامهمیعلـ در مراتب وجود، بعد از ائمه )   که از بالا به پایین است   کمالات ـ

  (307ص  ،  15ج  ،  ق   1390و حقّ وجود دارند. )بحرانی،  

 ه یفقت یولا -5

مرد    جهتن یازااست و    و ادراکبه معنای فهم، علم    در لغتی فقه بوده و  ی »فقیه« از ریشهمعنای لغوی و اصطلاحی فقیه: کلمه  -5-1

»اَلفِقهُ: اَلعِلمُ بِالشَّیءِ وَ الفَهمُ لَهُ...وَ کُلُّ عَالمِ   .(  523ص    ،12ج  ،  ق  1414و ابن منظور،    442ص  ،  4ج  ،  ق  1404فارس،ابن  .)گویندفقیه را عالم می

  و مجموعه. در اصطلاح نیز فقیه، عبارت است از: بصیرت کامل به دین  «الفقِهُ فَهمُ الشیّءِ»(479ص    ،2ج    ،ق  1414و فیومی  )بِشیَءِ، فَهُوَ فَقیِه«  

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ کند. »که قرآن به آن دعوت می  شدی مخداوند برای بشر فرستاده است،    آنچه(  یاسیو س  یو اجتماع عقاید، اخلاق، احکام فردی  )

اى  کنند تا ]دسته اى کوچ نمىاى از آنان دستهاز هر فرقه  « چرالیِتََفَقَّهُوا فیِ الدِّینِ ولَیِنُْذِرُوا قوَْمَهمُْ إِذاَ رَجعَوُا إلِیَْهمِْ لعََلَّهمُْ یحَْذَرُونَفِرقَْةٍ منِْهمُْ طَائفَِةٌ  

( صراحت  122آنان ]از کیفر الهى[ بترسند. )توبه،  آنان بازگشتند بیم دهند باشد که  یسو بهبمانند و[ در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود را وقتى  

  البلاغه نهج  216و  71و  53 و 42و  35و  25و  5 و 2های در این خطبه و خطبه تیباهل صلی الله علیه و آله( بر ولایت و وصایت ) امبریپبیان 

ی مسائل اقتصادى و  اسلام قوانینى درباره: گفت دیباصفحات قبل،  مورداشاره آیات  بعد ازالسلام( و روایات وارده از حضرات معصومین )علیهم

سپارد؛ بلکه  دهد آن احکام تعطیل شود و نه اختیار اجراى آن را به دست افراد جاهل به احکام مى جزائى و نظامى و قضائى دارد که نه اجازه مى 

ا در تمام حوادث طبق قانون خدا حکم کنند و اطاعت از آن فقها را همچون سپرده ت  باتقوااجراى آن را تنها به دست فقهاى عادل و اسلام شناسان  

 .السلام( واجب دانسته استاطاعت از رسول گرامی و امام معصوم )علیهما

 ضرورت وجود حاکم و حکومت در زمان غیبت  -6

شود؟ آیا حفظ مرزها لازم نیست؟ آیا قوانین در کشور  آیا مسلمانان نیاز به حکومت و نظام ندارند؟ آیا جامعه و کشور اسلامى نباید حفظ   

ا تلاش  اسلامى نباید اجرا شود؟ آیا حقّ مظلوم نباید از ظالم گرفته شود و ظالم به مجازات برسد؟ آیا صداى اسلام نباید به همه دنیا برسد؟ آی

 ها؟ها و مکان ی زمان انبیا و امامان تنها براى زمان خود آنان بود یا براى همه 

و حکومت و جامعه و قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها مطرح است، باید در زمان غیبت نیز  نظامبهاگر جواب مثبت است و اسلام نیاز 

در زمان ما که تمام مخالفان اسلام داراى تشکیلاتى بس بزرگ و    خصوصبهو دقیق    شدهحسابحکومت اسلامى باشد؛ زیرا بدون یک تشکیلات  

  را یز  توانیم از قانون و مکتب و مرز و جان و مال و آبروى خود دفاع کنیم و اگر حکومت لازم است، حاکم هم لازم است؛گز نمىدقیق هستند، هر

 .حکومت بدون حاکم محال است 

اسلام براى اجراى قوانین خود هم نیاز به حکومت دارد و هم حاکم، باید ببینیم حاکم چه شرایطى باید داشته باشد. آیا لازم   کهاکنون 

و به حاکمِ    است حکم خدا را عمیقا  بداند یا نه؟ آیا عدالت داشته باشد یا نه؟ آیا آشنا و آگاه به مسائل و حوادث باشد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است

را قبول ندارند باید یکى از   هیفقتیولاکه کسانى .نامیم« مىهیفقتیولاو سیاستمدار نیاز است، این همان است که ما آن را » باتقوا شناسم اسلا

 هاى زیر را بپذیرند. نظریه 

اسى و اقتصادى  اسلام تنها نماز و روزه و یک سرى عبادات فردى و اخلاقیات است و در مسائل مهم اجتماعى، حقوقى، قضائى، سی

ی  با توجه به آیه  .هاست دیگر جاى قوانین مهم اجتماعى تنها در لابلاى کتاب  بعدازآنبوده است و    اللهرسول دخالتى ندارد؛ اسلام تنها براى زمان  
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ندارد«.   زمانکیالسلام( فرمود: »قرآن، کتاب جاوید است و اختصاص تنها به امام صادق )علیه کهی درحالسوره نحل »... تبِیاَنا لِکُلِّ شیَء...«  89

و شرایطى براى مجریان آن قرار نداده و هرکس گرچه جاهل    هست؛ اسلام داراى قوانین حکومتى و اجتماعى  (280ص  ،  2ج  ،  ق  1395)مجلسی،  

ندارد؟!   ى در زمان غیبت حضرت مهدى )عج( نیاز به حاکم و حکومت ی اسلامآیا جامعه  .تواند زمام امور را به دست بگیرد و فاسق باشد مى 

 نیازمند دلیل عقلی، ضرورت حیات اجتماعی ودلائل مرکب هستیم.

 حکومت   حاکم و دلایل عقلی نیاز به   -6-1

در اختیار    منحصرا تدبیر امور اجتماعى    ازجملهها  دلیل اول: )حکمت الهی(: خداوند حکیم است؛ ولایت تکوینى و تشریعى در تمام زمینه 

کند؛ زیرا این برخلاف  به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد، آن را رها نمى  ما یمستقشخص حکیم اگر خود نتواند ؛ خداوند است )توحید ربوبى(

رو شخصى که رهبرى و جانشینى اعمال ولایت را از  ترین صفات را واجد است )وللّه الاسماء الحسنى(، ازاینخداوند کامل   ازآنجاکهاست؛    حکمت

چنین  پیامبر و ائمه )علیهم السّلام( که این یمثابهبه گیرد، باید در علم و عمل مظهر اسما و صفات الهى باشد؛ درست سوى خداوند بر عهده مى 

بنابراین تدبیر   ؛است طیالشراجامع ترین فرد از حیث صفات به پیامبر و امامان علیهم السلّام، فقیه عادل، عالم و در عصر غیبت نزدیک  .اندبوده 

 است.   واگذارشدهامور خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط  

گاه  زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد؛ زیرا نیازهاى انسان در زندگى فردى هیچ: تماعی انسان( دلیل دوم: )ضرورت حیات اج

با یکدیگر تزاحم دارد؛ حکومت    هاانسانشود؛ براى بقاى زندگى اجتماعى، وجود حکومت مبتنى بر قانون ضرورى است؛ چه آنکه منافع  تأمین نمى

، شخصى باشد عادل و باکفایت و از همه  گرفتهشکل مکتب    بر اساساى دینى که  است در رأس جامعه   رو لازمبدون حاکمیت ممکن نیست، ازاین 

رو که از گناه و خطا مبرّاست؛ اگر معصوم نباشد، حکومت به کسى  السلام( وجود دارد؛ ازآن علیهمعصوم )در    کاملا این شرایط    ؛تر به قانون الهىآگاه 

 ت اشبه افراد به اوست و او همان فقیه جامع شرایط است. رسد که در علم و عدالت و کفایمى

 دلایل مرکب از عقل و نقل:  -6-2

( اولّا: احکام اسلام با رجوع به منابع  37ص  ،  2ج  ،  1363امام خمینی  )کنند که  استناد مى   مقدماتسرّه( ابتدا به این    قدسحضرت امام )

از اقتصادى،   اعم(؛ ثانیا: این احکام مشتمل بر امور مختلفى 280ص ، 2ج ، ق 1395هستند. )مجلسی، اند و تا روز قیامت باقى دینى نسخ نشده

سیاسى، حقوقى و ... هستند. )براساس نقل(؛ ثالثا: ضرورت حفظ نظم اجتماعى و جلوگیرى از اخلال به امور امرى عقلى است. )براساس عقل(؛  

تر  نظمى به وجود نیاید. )براساس عقل(؛ خامسا: پیش ومرج و بىاسلام مستلزم مجرى است تا هرج   رابعا: اجراى احکام اجتماعى، سیاسى و نظامى

اند که: چون  کند. )براساس عقل(. سپس نتیجه گرفتهسادسا: حکیم نقض غرض نمى .است که خداوند حکیم است شدهثابت از راه عقل و نقل 

ن غیبت، باید کسى را در رأس امور قرار دهد تا احکام اجتماعى، سیاسى، نظامى و ... را خداوند حکیم است، براى جلوگیرى از نقض غرض در زما

دستور خداوند اجرا کند. علاوه بر دلایل مذکور، در هر یک از ابواب مختلف فقه حکم یا احکامی چند به حاکم ارجاع شده است. پس   بر اساس

است که اگر   شدهنییتعکه حکومت جزء بافت اسلام بوده است. از طرفی برای حاکم در حکومت اسلامی شرایطی  کندی مانسان یقین پیدا 

  شود یمحاکم طاغوت شناخته   عنوانبه گیرد،  به دستاین زمام امور را   باوجودشخصی واجد این شرایط نباشد، حق زعامت و رهبری ندارد. اگر 

 و پذیرش حکومت او نامشروع است. 

  1391،یحر عامل  و  180ص  ،  1361صدوق،    و  99ص  ،  18ج    ، ق  1391حر عاملی،    و  238ص  ،  1ج    ،1361صدوق،  )از مجموعه روایات  ما  

  365ص  ،  ج  17،  ق  1408و نوری،    48ص  ،  1ج  ،  1367و کلینی    38ص    ،1ج    ،1367لینی،ک  و  34ص  ،  1ج  ،  1367  ینیو کل  65ص  ،  18ج    ،ق

الَمُومنِِینَ   اللهّمَُّ ارحمَ خلَُفَائی، اَلعلَُمَاءُ وَرثََهُ الاَنبیَِاءِ،» ی عمر بن حنظله،السلام(، مقبولهحدیث امام رضا )علیه (86ص ، 1ج ، 1367و کلینی، 

خدیجه، تنها به توقیع شریف بسنده  ی ابیمشهوره «الفُقَهاَءُ حُصوُُنُ الاِسلَامِ و الفُقهََاءُ اُمنَاَءُ الرُّسلُِ، مجَاریِ الاُموُرِ وَ الاحکاَمِ بِایَدِی العلَُمَاءِ بِاللهِ

 کنیم.می

 عج( زمان )توقیع شریف امام  

عج( برساند و در آن نامه درباره مسائل  زمان )از طرف من به امام    یانامه ، از محمد بن عثمان عمری خواستم  دیگویماسحاق بن یعقوب  

أَمَّا مَا سأََلْتَ عنَْهُ أَرْشَدَکَ    ...عج( به دستم رسید که نوشته بودند »زمان )که در آن به اشکال برخورده بودم سوال کرده بودم. توقیعی به خط امام  

عُثْمَانَ العَْمْریُِّ   فَارْجعُِوا فیِهَا إِلىَ رُوَاةِ حَدیِثنَِا فَإِنَّهمُْ حُجَّتِی عَلیَْکمُْ وَ أَنَا حجَُّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا محَُمَّدُ بْنُ اللَّهُ وَ ثبََّتَکَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادثُِ الْوَاقعَِةُ

به راویان حدیث ما رجوع کنید. همانا آنان حجت من بر شما هستند  در حوادث واقعه    «رضَیَِ اللَّهُ عنَْهُ وَ عَنْ أَبیِهِ منِْ قبَْلُ فَإِنَّهُ ثِقتَیِ وَ کتَِابُهُ کتَِابیِ

اگر بعضی از دانشمندان به سند توقیع اشکال نمودند. به اشکالات وارده بر   (.140ص ، 27ج ، ق 1391حر عاملی، )  ...هستم   و من حجه خدا

 است. )منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر(   شدهداده سند روایت جواب  
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 .دینى دانست  -حیات سیاسى    یهادوره   نیترحساس و    نیترسخت یکى از    توانی مرا    کبرایبت  دوران غ

ی زعامت و رهبرى از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که براى تنظیم حیات اجتماعى است،  در عصر غیبت، مسئله

توان آن را مخصوص دوران  امت و ناظر بر اجراى صحیح عدالت اجتماعى باشند و نمىهمواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح  

   حضور دانست. 

السلام( فرمودند: »اگر نبود دانشمندانی که پس از غیبت قائم علیه) یهاد السلام( از قول پدر بزرگوارشان امام علیه)  یعسکرامام حسن 

های شیطان  کنند و بندگان ناتوان خدا را از دام شوند و با دلایل الهی از دین او دفاع می او رهنمون می  یسوبهکنند و او دعوت می  یسو به شما، 

شد؛ ولی این دانشمندان، زمام  از دین خدا مرتد می کهن یاماند، جز دهند، احدی نمیهای دشمنان ائمه نجات میو مریدهای شیطانی و از دام 

های کشتی را از خطر مرگ حفظ  سرنشین  و (گیردکه ناخدا، زمام کشتی را به دست می گونههمان گیرند؛ یفان شیعه را به دست میدل ضع

 ( 483ص  ،  2ج  ،  ق  1392صدوق،  )برترین هستند«.    یوتعال تبارک ها نزد خدای  این  کند.  می

ها فرموده است: »هر یک از  و مسئولیت جامعه در مقابل آن هان آهای السلام( درباره فقهای راستین، ویژگیامام حسن عسکری )علیه

با هوای نفس خود مخالفت ورزند و امر خدا را اطاعت کنند، بر همگان واجب   فقیهان که بر نفس خود مسلط باشند و دین خود را حفظ کنند و

 (131ص  ،  27ج  ،  ق  1391؛ حر عاملی،  18 ص،  1ج    ،م  1986طبرسی،)است از او تقلید کنند«.  

ی هدى از  ی ائمهگوید: »اجراى حدود اسلام به عهده ق( مى .ه   413بسیارى بود. شیخ مفید )م    موردتوجه« از گذشته  هیفقتیولابحث »

این   هاآن( نصب کردند و السلامهمیعل)صلی الله علیه و آله( است که منصوب از سوى خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایى که ائمه ) آل محمد

قضاوت تنها براى کسى جایز  »: دیگویمه.ق(  446و شیخ طوسى )م  ( 811ص ، ق 1415 ى شیعه تفویض کردند«. )المقنعه،منصب را به فقها

  ،ق  1390طوسی،  )د«.  ( این منصب را به فقهاى شیعه تفویض کردنالسلامهم یعلالسلام( به او اجازه داده باشد و ائمه )است که امام معصوم )علیه

در حکومت است و اهلیت آن را دارد«. )کلینی،   السلامهیعل  عصریولفقیه، نایب    درواقع: »...  سدینویمه.ق(    543م  )  سیادرابن    .(302و    301  ص

  -   شودیمکه از آن به مجتهد تعبیر  -دارند که فقیه جامع شرایط  نظراتفاق : »فقهاى شیعه دیگوی مه.ق(  940محقق کرکى )م   .(435، 1367

ص ، 1ج ، ق 1408ی مواردى که نیابت بردار است، نیابت دارد« رسائل المحقق الکرکى، )کرکی، ( در همهالسلامهم یعلاز سوى ائمه هدى )

فقیه، خلیفه و جانشین  »(.  131ص  ،  9ج  ،  ق  1403. )اردبیلی،  ه.ق( گفته است: »فقیه در همه امور نایب امام است«  993محقق اردبیلى )م    (142

ه.ق( گوید: »ظاهر روایات حاکى از آن    1266صاحب جواهر )م    .است«  شدهداده امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل  

و    18ص  ،  40ج  ،  ق  1400«. )نجفی،  باشدی ماست که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد )ولایت( و تمام اختیاراتى که براى امام است، براى او هم  

19) 

قیه جامع شرایط فتوا از امام زمان )عج( در زمان غیبت ف ابتیدرن، اشکالى درهرصورت: »دیگویمه.ق(  1322رضا همدانى )م  آقاحاج 

 (38  -  35، ص  1377،  یواکبر   61ص  ،  2ج  ،  1376امام نیست و...«. )همدانی،  

ثابت بود، براى فقیه نیز ثابت است؛    -کند: »آنچه براى پیامبر و امام که پیشواى مردم بودند  ه.ق( تصریح مى  1435م  نراقى )مولا احمد  

  پردازان هینظرترین  یکى از مهم  عنوانبه( امام خمینى )ره(  187ص  ،  ق  1408دلیلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد«. )نراقی،    کهن یامگر  

  ،1363، در همه مواردى که امامان در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند...«. )خمینی،  السلام همیعل: »...فقها از طرف ائمه  دیفرمایم  هیفقتیولا

( مقرّر  السلام همیعلکه براى پیامبر )صلی الله علیه و آله( و ائمه )  -امور مربوط به حکومت و سیاست  هیکل» وى:  ازنظر  (489و  488ص ، 2ج 

  یاجراکننده  -هر کس که باشد  - فرقى میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامى توانی نمدر مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا   -شده 

  ، 1378،لو   قهرمان)  .«مصالح مسلمانان است  درراهآن    کنندهمصرف هاى اسلامى و  حدود و قوانین الهى و گیرنده مالیات   برپادارندهاحکام شریعت و  

 ( 35ص  

کند: »امر ولایت و سرپرستى امت، به »فقیه عادل« راجع است و او است که شایسته رهبرى مسلمانان است؛ چه، حاکم  ایشان تأکید مى

بنابراین، اگر  ؛ اسلامى باید متّصف به »فقه« و »عدالت« باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامى، بر فقیهان عادل، واجب کفایى است

با  یکى از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروى کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامى، جز 

با    .( 33« )همان،  تحقق آن برآیند...  درصدد هماهنگى و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگى آنان واجب است که مجتمعا  بر این اهتمام ورزیده،  

بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى   دارنهیشیپمترقى و  یاهینظر« هیفقتیولا»به روشنى دریافت که  توانیم ها، در این دیدگاه نانهیبواقع نگرشى 

 . در عصر حاضر است   -ی سیاسى  به خصوص در عرصه  -. البته ظهور و بروز کامل آن  رودیمجایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار  
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 گیری: نتیجه

سرپرستی فقها بر زندگی اجتماعی  « درواقع به مفهوم کلامی ولایت نزدی است و هیفقتیولااجتماعی »حاکمیت -ی سیاسیاندیشه 

دانند.  اند و اثبات آن را نیازمند دلیل و برهان نمیرا از امور قطعی و مسلم دانسته هیفقت یولاکند. برخی از علمای شیعه مسلمین را تداعی می

پذیر است.  جرای احکام دین« امکانهای رهبری حکومت اسلامی، استمرار جریان امامت و لزوم ا با سه محور »ویژگی هیفقتیولااثبات عقلی 

توان با دلایل را می  هیفقتیولادر عصر غیبت است.    هیفقتیولاالسلام( بیانگر لزوم حکومت اسلامی و  ی پیشوایان دینی پیامبر و ائمه )علیهمسیره 

ست که در امتداد نبوت پیامبر اکرم )صلی  نقلی چون: آیات قرآن و روایات اثبات نمود. جریان غدیر یک دلیل روشن و متقن و حدیثی متواتر ا 

السلام( و اولاد آن حضرت  ی غدیر به معرفی حضرت علی )علیهخطبه یجای جا  ( درالله علیه و آله( بوده که رسول اکرم )صلی الله علیه و آله

  بنابراین، در زمان غیبت نیز به حکومت و رهبری دینی نیاز هست.  ؛  است  بردهنام اشاره نموده و نام امام عصر )عج( را نیز  

دن  طور. در این دوران مردم برای رسی نیز همین  کبراعج( با مردم قطع نشده است و در دوران غیبت زمان ) ای پیوند امام در هیچ دوره

برآیند این بحث آن است که »ولى فقیه«، رهبر جامعه اسلامى در   .توانند به فقیهان و عالمان رجوع کنندهای دینی و فقهی خود میبه پاسخ

 .شودیمعصر غیبت و دارنده مقام قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینى  
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